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طفل 22 ساله!
نكته بازی

58.4

14.2

0.43 

متريكاآماربازی

پرسپولیس، قهرمان لیگ بیست ودوم 
در 8آیتم  فنی تیم اول فصل بود که این 
آیتم ها عبارتند از: مالکیت توپ، تعداد 
پاس، دقت پاس، نرخ تبدیل شــوت به 
گل، گل خورده، تعداد کلین شــیت، موفقیت در نبردها و خطای 
انجام داده. پرسپولیسی ها به طور میانگین در هر بازی 58.4درصد 
مالکیت توپ داشتند که هیچ تیم دیگری به این حدنصاب نرسیده 
است. رتبه های دوم و سوم در این بخش به سپاهان و فولاد رسیده 
و در رتبه چهارم تیم هوادار با قرار گرفتن در کنار اســتقلال اتفاق 
جالبی را رقم زده اســت. تعداد پاس های ردوبدل شــده توســط 
سرخپوشان به طور میانگین 537پاس در هر بازی بوده و هیچ تیم 
دیگری از مرز 500پاس عبور نکرده است. سپاهان با 480 و فولاد 

با 473 پاس، دوم و سوم هستند.

پرسپولیسی ها هم در دقت پاس سرآمد 
تیم های لیگ بوده انــد و هم در دقت 
شــوت، آمار قابل ملاحظــه ای دارند. 
دقت پاس سرخپوشان به طور میانگین 
83.4درصد بوده که آنها را بالاتر از سپاهان )82.3(، فولاد )80.2( 
و اســتقلال )80.1( قرار می دهد. نرخ تبدیل شوت به گل هم در 
تیم پرســپولیس 14.2درصد بوده که بالاتر از تمامی تیم ها ست؛ 
یعنی تقریبا از هر 7شوت پرسپولیسی ها در این فصل یکی تبدیل 
به گل شده که آمار قابل توجهی است. البته قرمزها در تعداد شوت 
و همچنین شوت داخل چهارچوب برترین تیم لیگ نیستند و چند 
تیم را بالاتر از خودشــان می بینند اما در بهره وری از این شوت ها 
برترین تیم هستند. سرخپوشان همچنین با بردن 56درصد نبردها، 

موفق ترین تیم در نبردهای تن به تن بوده اند.

و اما در بخش دفاعــی و دروازه بانی هم 
آمارها به برتری پرســپولیس نسبت به 
سایر تیم ها شهادت می دهد. سرخپوشان 
فصل بیســت ودوم را بــا 13گل خورده 
به پایان رســاندند تا به طور میانگین در هر بــازی 0.43گل خورده 
باشند. این بهترین آمار در میان تمامی تیم ها ست و 19کلین شیت 
در 30بازی هم رکورد دیگری از پرسپولیسی ها ست که از این تعداد، 
18کلین شیت سهم بیرانوند و یکی سهم احمد گوهری بوده است. 
مس رفسنجان هم 19کلین شیت داشته اما این آمار بین 2دروازه بان 
این تیم یعنی حامد لک و نوشــی صوفیانی تقســیم شــده است. 
پرسپولیس همچنین با میانگین 11.4خطا در هر بازی کم خطاترین 
تیم لیگ هم بوده است. رتبه های بعدی در این بخش به ملوان )11.6(، 

پیکان )11.7( و نفت مسجدسلیمان )11.8( می رسد.

باهوادار،بیهوادار
به نظر می رسد ســازمان لیگ یا دیگر نهادهای تصمیم گیرنده، از 
قیل و قالی که سر انتقال محل برگزاری بازی پیکان و پرسپولیس از 
ورزشگاه دستگردی به استادیوم آزادی به پا شد درس گرفته اند و برای 
مسابقه حذفی هوادار و پرسپولیس طرحی دیگر انداخته اند. با توجه 
به اینکه به هر دلیلی امکان حضور تماشاگران در ورزشگاه دستگردی 
وجود ندارد، دیدار سرخپوشان در برابر پیکان به آزادی منتقل شد، 
اما حالا قرار شده بازی نیمه نهایی حذفی با هوادار در همان ورزشگاه 
بدون حضور تماشاگران باشد. جالب اینجاست که تصمیم اتخاذ شده، 
همان فرمولی بود که ساکت الهامی و تیمش آن را تجویز کرده بودند. 
در حقیقت تیمی که اسمش »هوادار« است، دنبال بازی در ورزشگاه 
بدون هوادار می گردد و حتی تهدید می کنــد که اگر این اتفاق رخ 

ندهد، از مسابقات کنار می کشد. انصافا بامزه نیست؟

نفسراحتتوپجمعکنها
با پایان فصل، قرارداد شــرزود تمیروف ازبکســتانی هم با پیکان 
به پایان رســید و در کمال تأسف شــنیدیم این باشگاه تمایلی به 
امضای قرارداد جدید با شیر تاشــکند ندارد. گویا پیکانی ها برگه 
تسویه حســاب را به تمیروف داده اند و منزل مســکونی او را هم 
پس گرفته اند. به این ترتیب دوران طلایی و باشــکوه این مهاجم 
خطرناک و موقعیت شناس در فوتبال ایران به پایان می رسد؛ کسی 
که طی 23بازی برای پیکان یــک گل زد، 7کارت زرد و یک کارت 
قرمز گرفت. عالیجناب شرزود 11بازی هم با پیراهن پرسپولیس 
انجام داده و البته آنجا هم به رکورد خیره کننده یک گل رسیده بود. 
تمیروف مجموعا در پرسپولیس و پیکان 10کارت زرد و یک کارت 
قرمز گرفت. با توجه به شوت های دقیق شرزود، جدایی او برای توپ 

جمع کن ها بهترین خبر ممکن به شمار می آید!

یعنیشوخینبود؟
فوتبال ایران مرزی برای شــگفت زده کردن مخاطبان ندارد. بعد 
از تساوی 3بر 3ذوب آهن و هوادار در هفته آخر لیگ، نقل قولی از 
ساکت الهامی، سرمربی تیم تهرانی منتشر شد که او مدعی شده بود 
2میلیون تومان از سال 81از مهدی تارتار سرمربی حریف طلبکار 
است. بعد از اینکه ســاکت ادعا کرد با تیم ملی می تواند کره را در 
سئول، ژاپن را در توکیو و عربســتان را در ریاض ببرد، تارتار گفت: 
»بهتر اســت برخی مربیان به روانپزشک مراجعه کنند.« حالا هم 
ساکت گفته: »می خواهم بروم روانپزشک، به شرط اینکه شما پول 
من را بعد از 21سال بدهی.« اولش ما فکر کردیم همه  چیز شوخی 
است، اما حالا خبر رسیده تارتار به کمیته اخلاق و دادسرا شکایت 

کرده است. ببخشید، اما مگر کودکستان است؟

نبردگرانترین
وارزانترین

نیمه نهایی جام حذفی یک 
رویارویی ویژه در دل دارد

یکی از 2مســابقه نیمه نهایــی جام حذفی 
فوتبال ایــران، پنجشــنبه بین هــوادار و 
پرســپولیس برگزار خواهد شــد؛ مسابقه 
پرســروصدایی که ســرانجام قرار شــد در 
ورزشگاه دســتگردی تهران و بدون حضور 
تماشــاگران به انجــام برســد. تقابل های 
پرســپولیس و هوادار در این سال ها عمدتا 
خبرســاز بوده است؛ از یک ســو این تیم به 
گربه سیاه سرخپوشــان تبدیل شده و 3بار 
شاگردان یحیی گل محمدی را متوقف کرده 
است، از سوی دیگر 2گلی که هوادار پارسال 
و امســال به پرســپولیس زد، از نظر برخی 
کارشناسان اشکال داوری داشته است. همه 
اینها موجب شده حساسیت روی بازی زیاد 
باشد و این حساسیت با حرف و حدیث ها در 
مورد محل انجام مســابقه و احتمال انتقال 
آن به آزادی )که البتــه اتفاق نیفتاد( به اوج 
رســید. نبرد این دو تیم اما از یک نظر دیگر 
هم جالب توجه است؛ اینکه این بازی را باید 
در حکم رویارویی گران تریــن و ارزان ترین 
تیم های لیگ برتر دید. از نظر ترانسفرمارکت 
پرســپولیس با ارزش 12.5میلیــون یورو 
گران ترین تیم لیگ اســت و هوادار با فقط 
4.4میلیون یورو، ارزان ترین تیم لیگ از نظر 
ارزش مجموع بازیکنانش به شــمار می آید. 
با وجود این ســاکت الهامی با این تیم نتایج 
خوبی گرفته است. او در لیگ توانست تیمش 
را روی پله دهم بنشاند و در حذفی هم فعلا به 

نیمه نهایی رسیده است.

بیش از 2دهه از حرفه ای شدن فوتبال ایران گذشت
اما هنوز در خیلی از جنبه ها آماتوریم

به جرأت می توان گفت ریکاردو ساپینتو یکی از معماهای فوتبال ایران است؛ مردی 
که مخاطبش نمی داند باید به او عشق بورزد یا از او متنفر باشد. برای هر دو حس هم 
دلایل زیادی وجود دارد. البته که همه آدم های روی زمین »خاکستری« هستند 

و وجوه زشت و زیبای خودشان را دارند، اما داستان ساپینتو واقعا عجیب است.

   چرا می توانیم دوستش داشته باشیم؟
ســاپینتو مربی پرجوش و خروشــی اســت. لب خط خیلی انرژی می گذارد. 
در فوتبال ایران هــواداران این قبیل مربیان برونگرا را دوســت دارند و چنین 
رفتارهایی را از روی تعصب می دانند. به علاوه شنیده ها حاکی از آن است که این 
مربی با وجود عدم دریافت منظم مطالباتش ترجیح داده در استقلال بماند و راه 
امثال استراماچونی را در فسخ قرارداد و شکایت از باشگاه در پیش نگیرد. از نظر 
فنی هم او تیم خوبی ساخته است. 2پیروزی خیره کننده 6 و 7گله برابر هوادار و 
تراکتور به وضوح نشان داد استقلال چه تیم شاداب و قدرتمندی دارد؛ آن هم با 
وجود اینکه این تیم از ترکیب انسانی خارق العاده ای سود نمی برد. استقلال فقط 
در یک بازی نیم فصل دوم گل نزده که آن هم برابر پرسپولیس بوده است. همه اینها 
برای ساپینتو سرمایه اجتماعی درست کرده؛ آنقدر که هواداران از همین حالا و حتی 

پیش از تعیین سرنوشت جام حذفی برای تمدید قرارداد او اصرار دارند.

   چرا می توانیم دوستش نداشته باشیم؟
این یکی هم دلایل زیادی دارد. ساپینتو پرخاشگر است، به این و آن بی احترامی می کند 

و یکسره غر می زند. اینکه »داوران نگذاشتند قهرمان شویم« حرف دیروز و امروز نیست؛ 
ساپینتو از اول فصل یقه داورها را گرفته و رها هم نمی کند. نمی شود همه بردهای یک تیم 

مال مربی باشد و همه ناکامی هایش مال دیگران. از نظر فنی هم او نیم فصل اول را مفت از دست 
داد، در دربی تهران کاری از پیش نبرد و مواجهه اش با برخی بازیکنان مثل آمانوف یا ابوالفضل 
جلالی جای ســؤال دارد. بعد هم یک مربی در این سطح آن هم روی نیمکت تیم بزرگی مثل 
استقلال نباید چپ و راست علیه رقبا موضع بگیرد و مثلا بگوید: »قهرمانی پرسپولیس را تبریک 
نمی گویم، چون عادلانه نبود.« تیم شما حتی دوم هم نشده، بازی رودررو را باخته و 4امتیاز 

از قهرمان کمتر جمع کرده. فحش دادن و دعوا راه انداختن، باعث فراموشی اینها نمی شود.

رویمرز
نفرتومحبوبیت

2روی سکه ریکاردو ساپینتو؛ مردی که
تکلیف مان با او روشن نیست

راضیبهرضا
بعد از طرح یک دوجین اسم و انصراف کلی گزینه، عنایتی سرمربی 
تیم ملی امید شد؛ هرچند کار او سخت و شانس موفقیتش کم است

بچه سرراهی؛ این شاید نزدیک ترین توصیفی باشــد که بتوان در مورد تیم ملی امید 
به کار برد؛ تیمی ســرگردان بین فدراســیون فوتبال و کمیته ملــی المپیک؛ تیمی 
با کمتریــن بودجه و توجه؛ تیمی که باشــگاه ها به آن بازیکن نمی دهند و همیشــه 
سرمربی اش در حال آه و ناله بی ثمر در رسانه هاست. تجربه نشان داده حتی اگر وضع 
فدراسیون سکه باشد و مربی مطرح خارجی بالای سر تیم ملی بزرگسالان قرار بگیرد، 
باز هم کارها در تیم امید سر هم بندی می شود و توجه چندانی به این مجموعه صورت 
نمی گیرد. حالا فرض کنید در شــرایط فعلی که فدراسیون حقوق کارمندانش را هم 
ندارد، چه وضعیت رقت باری انتظار تیم امید را می کشد! آنقدر شرایط بد و ناامیدکننده 
بوده که در این مدت گزینه های زیادی حضــور روی نیمکت امیدها را رد کرده اند؛ از 
محرم نویدکیا تا محمد ربیعی و مجتبی حسینی که نتایج این آخری در پیکان هرگز 

قابل دفاع نبوده است.
در هر صورت پس از کلی اما و اگر و بازی با اسامی گوناگون، رضا عنایتی به عنوان سرمربی 
تیم ملی امید معرفی شد؛ گزینه معتمد و توصیه  شده از سوی قلعه نویی  که در دوران 
بازی هم مهاجم مورد علاقه امیر به شــمار می آمد. اینکه فدراســیون نهایتا به حضور 
عنایتی راضی شد، احتمالا از سر ناچاری بوده است، چرا که این مربی گزینه اول آنها نبود 
و پس از به بن بست رسیدن همکاری با نفرات دیگر باب مذاکره با آقا رضا باز شد. به هر 
حال کسی که ابتدای فصل گذشته قرار بود سرمربی استقلال شود و با فشار هواداران 
این اتفاق منتفی شد، حالا هدایت تیم امید را برعهده گرفته و باید طلسم چندده ساله 
صعود به المپیک را بشکند. تیم ملی امید شهریور وارد مسابقات انتخابی جام ملت های 
آسیا می شود و از فروردین آینده در مرحله نهایی این بازی ها باید بختش را برای رزرو 
بلیت پاریس بیازماید. برای سرمربی پیشین هوادار، نفت مسجدسلیمان و قشقایی در 
تیم امید آرزوی موفقیت می کنیم، هرچند به دلایل متعدد چندان خوش بین نیستیم!

بهروز رســایلی|  حــالا دیگــر 22ســال کامل از 
حرفه ای شدن فوتبال ایران می گذرد اما به جرأت می توان 
گفت بالاترین سطح از لیگ باشگاهی ایران همچنان به 
شکلی آماتور اداره می شــود. در این مطلب قرار نیست 
ناله های تکراری در مورد مشکلات زیرساختی، بی نظمی 
و تغییر برنامه های وحشتناک، فقدان کمک داور ویدئویی 
و... ســر بدهیم. این حرف ها هزار بار زده شده، به جایی 
نرســیده و نخواهد رســید. اینجا فقط برخی ابعاد نرم تر 
»آماتوریسم« در فوتبال به اصطلاح حرفه ای ایران را مرور 
می کنیم؛ چیزهایی که آنها را فقط در کشور ما می بینید. 
فوتبال حرفه ای ایران مثل یک طفل 22ســاله است که 
ریش و سبیلش مدت هاست درآمده، اما هنوز 2قدم هم 

نمی تواند راه برود.

   کیک و نوشابه!
خیلی از ما وقتی جوان بودیم در کوچه و خیابان، مدرسه 
یا پادگان برای سرگرمی فوتبال بازی کرده ایم. با این حال 
حتی در همان فوتبال تفننی و غیرجــدی هم برای تیم 
برنده جایزه تعیین می شد. حداقلش این بود که سر کیک 
و نوشابه بازی می کردیم. بالاخره یک جوری باید فرق تیم 
برنده و بازنده مشخص می شد. فوتبال به اصطلاح حرفه ای 
ایران اما از همین فاکتور هم بی بهره است. اینجا چیزی به 
اســم پاداش قهرمانی وجود ندارد. شما جام را می گیرید، 
جشــنی راه می اندازید و خلاص! شــگفت انگیز است اگر 
بگوییم از نظر مالی، قهرمان شــدن برای تیم های ایرانی 
حتی ضرر هم دارد، چون آپشــن قراردادهای بازیکنان 
را فعــال می کند. گاهی یــک تیم با فتح جــام، به اندازه 
10درصد قرارداد کل بازیکنان ضرر می کند! زمانی ایرج 
عرب، مدیرعامل پرســپولیس در لیگ هجدهم با لحنی 
پرافسوس می گفت: »تعهدات مان به بازیکنان زیاد است. 
در لیگ قهرمان شدیم و حذفی را هم گرفتیم و باید کلی 

پاداش بدهیم!«

   2تا بگیر، 3تا ببر
باز هم فوتبال ایران احتمالا تنها جایی از جهان اســت که 
شما با برنده شدن 2جام، می توانید 3جام ببرید. اصولا اینجا 
کسی حوصله برگزاری مســابقه را ندارد و همه  چیز برای 
رفع تکلیف انجام می شود. درحالی که در برخی کشورهای 
اروپایی تعــداد تیم های حاضر در ســوپرجام را به عدد4 
رسانده اند و جذابیت مضاعف تولید کرده اند، اینجا قانون 
گذاشته ایم که اگر تیمی به صورت همزمان قهرمان لیگ و 
حذفی شود، سوپرجام را هم به طور خودکار می گیرد. خب 
واقعا چرا؟ کجای دنیا جام بدون مسابقه داریم؟ چرا اینقدر 
از جذابیت و زیبایی گریزان هستید؟ یک دلیلش البته این 
است که به دلیل مشکلات تجاری، برگزاری مسابقات برای 
فوتبال ایران بیشتر »هزینه بر« است تا »سودزا«؛ بنابراین 
آقایان تا حد امکان دنبال خلاصی از شر برگزاری بازی ها 

هستند.

   از خارجی ستیزی تا خارجی گرایی
این یکی هم خیلی بامزه اســت. همین 2سال پیش قانون 
گذاشته بودند ورود بازیکن خارجی به لیگ برتر ممنوع است؛ 
چرا؟ چون باشــگاه ها بدهی بار می آورند و محکوم و محروم 
می شوند. آن قانون رفع و قرار شــد تیم ها بتوانند 3به اضافه 
یک، بازیکن خارجی بگیرند که گرفتند. برای فصل آینده اما 
گویا قرار است ســهمیه بازیکنان خارجی به 6به اضافه یک، 
برسد. خب اگر خارجی خوب بود، چرا سال هاي گذشته آنقدر 
سخت می گرفتید؟ اگر بد است، چرا الان دارید دروازه ها را باز 
می کنید؟ شاید بگویید مشکلات مالی باشگاه ها کمتر شده 
که مطلقا اینطور نیست؛ سندش هم استقلال که بابت بدهی 
خارجی، حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد را هم از دست داد. 
جالب است بدانید همین حالا هم ورود بازیکن خارجی به لیگ 
یک ممنوع است، اما برای لیگ برتر دارند سهمیه را دوبرابر 
می کنند. اگر شما سردرمی آورید که چه خبر است، به ما هم 

بگویید. مردیم از گیجی!


